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  يونس نگاه

 ممن افغان
اما، . صورت تلويحی نوشته باشمه م بخوانيد، شايد در گذشته نيز بم و اين که چرا دوست دارم افغاندرمورد افغان بودن

 .اند ام به تعلق افغانی انتقاد کرده ھای اخير بارھا کسانی از من بخاطر علاقه در ماه

اين دوستی عاطفی نيست، بلکه آگاھانه و سياسی . م را دوست دارمم که ھويت افغانکنده بنويس خواھم واضح و پوست می

 فارسی از کلمات ۀنظرم که در پی تصفي وان تنگ نظرم که پنجابی را دشمن بدانم، نه فارسی گرای تنگ نه ملت. است

ھزاره بر ديگران وقت بگذارم، و نه نظرم که برای اثبات برتری   تنگۀوارداتی عربی، انگليسی و پشتو باشم؛ نه ھزار

 .ام وان و ھم ھزاره اما ھم افغان، ھم مسلمان، ھم فارسی. نظرم که برای ايمان ديگران قالب بتراشم مسلمان تنگ

وان بودن و کسی  ارسیيکی مسلمانی، ديگری ھزاره بودن، ديگری ف. ش برجسته استبرای ھرکس بخشی از ھويت

 .مگويند فقط انسان ھا نيستند و می کسانی ھستند که در بند ھيچ يکی ازين. داند ش را اصل میافغان بودن

ھا من با  چرا؟ چون در تمام اين لايه. آگاھانه و سياسی دوست دارم. م را دوست دارمھای ھويت تمام بخش. من چنان نيستم

 : بلکه سياسی و آگاھانه استدھم که چرا اين دوستی عاطفی نيست جا توضيح می اين. شوم محرومان متحد می

المللی از  افگنی زورمندان بين ی و تفرقهئسو؛ سودجو ی از يکئِدر عصری که به دليل جولان تروريزم و بنيادگرا) ١

دانم که مسلمانان ھمه  شود، من می آزاری تبليغ می سوی ديگر مسلمانی معادل جھالت، سرتمبگی، خودکشی و مردم

اگر مرا بنيادگرايان . ايستم م با آنان میند و برای دفاع از حق دينی مردمآزار نيست دمسرتمبه، جاھل، خودکش و مر

گويند  م عليه کسانی که میبا مردم.  اسلامی خواھم خواندۀمسلمان بدانند يا ندانند، خود را مسلمان و فرزند جامع

 .دمسلمانان مستحق زندگی مرفه، دمکرات و آرام نيستند مبارزه خواھم کر

  در شرايطی که استخبارات امريکا، پاکستان، ايران، برخی کشورھای عربی، روسيه و ديگران از بيرون و فريب ) ٢

ھا  ليونيايستم و با م ھا می شدنی نيستند من عليه آن جريان کنند که ساکنان اين سرزمين ملت خوردگان از داخل تبليغ می
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ايستادن کنار . دانم شوند، خود را متحد می شان تحقير می  تعلق ملیخاطره م که در کشور خود و سراسر دنيا بوطن ھم

 و ما ملت شدنی  گويند دانم و اگر تسليم شوم که بلی استخبارات امريکا و پاکستان درست می م را وظيفه میملت محکوم

م، برای گويم من افغان ه میرو بيرقی، به تکرار و ھميش ازين. توانم راحت بخوابم شود، نمی م آزرده مینيستيم، وجدان

 .کنم ساختن افغانستان سکيولار و دمکرات مبارزه می

کان کار مشترک برای دھد و ام ھويت افغان مرا با ساکنان باميان، بدخشان، کنر، خوست، قندھار و ھرات پيوند می

سر کچل و صورت پر  قد کوتاه، افغانيت را مثل. اما افغانيت برايم مقدس نيست. کند ِکاھش دردھای مشترک را مھيا می

و ش ژنتيک ت حکايت از محروميت دارد، سرکچلقد کوتاه اين افغاني. ھايش دوست دارم م با وجود کاستیاز خال و چملک

. تيب و رعنا شوند م قد بلند، خوشکوشم فرزندان می. شدنی دارد ھای رفع ش نيز علتھای صورت شدنی است، خال اصلاح

عدالت ( خوب ۀتغذي. شان را بدل کنم  شان را جراحی کرده مثل انگليس يا پاکستانی بسازم يا نام لازم نيست تن

آنان را با ھمين ژنتيک، نام و ھويتی ) دمکراسی(، محيط مناسب کار و پيکار )آزادی عقيده(، آرامش ذھنی )اقتصادی

 .که دارند رعنا خواھد ساخت

 خود عليه ھزاره تبليغ ۀنوب ھای پشتون ھرکدام به سلفی، وھابی و شئونيستدر شرايطی که طالب، داعش، اخوانی، ) ٣

ِزنند و کوچ اجباری ھزاره تا ھنوز بعد از گذشت نزديک  کشی مردم ھزاره می عام و نسل کند، به نوبت دست به قتل می
غنی  مکراسی چون اشرفِکشی عبدالرحمان جبار ادامه دارد؛ در شرايطی که حتی مدعيان د ونيم قرن از نسل به يک

شوند،  روی ھزاره مانع انتقال لين برق از سرزمين اين مردم می ی، آگاھی و رفاه بهئھای روشنا ِھدف بستن دروازه به

ام را  دھند؛ من ھويت ھزارگی شان نمی گردند و در دفاتر راه ِشان در رقابت آزاد تعليمی و تحصيلی می مانع اشتراک

ت چيست و او بگويد برايم قوميت اگر از يک پشتون بپرسيد قوم. محال ِاين گروه قومی خوشدوست دارم و از تعلق به 

ِشود؛ چون ظاھرا از گرفتن يک امتياز نسبی دوری می مھم نيست، لوکس معلوم می اما اگر از ھزاره بپرسيد که جويد،  ً

ِوليت تعلق به يک قوم ؤِ؛ زيرا از گرفتن مسرسد نظر می شھامت به ت چيست و او بگويد برايم قوم مھم نيست، بیقوم
دھد به تکرار و ھرجا  که ھزاره بودن مرا کنار محرومان قرار می رو و به دليل آن از ھمين. کند محروم شانه خالی می

 .م بدل بخوانندۀام، حتی اگر کسانی در حزب وحدت مرا ھزاره قبول نکنند و تعدادی در فيسبوک ھزار گويم ھزاره می

 .ام ميدوارم روشن شده باشد که چرا افغان، مسلمان و ھزارها

 

 


